
  گريز شريعت و گرا شريعت عرفان
  
  

  *علييار حسيني
  

  چكيده
گروي در سير  بحث درباره معاني و مقصود از شريعت در عرفان و ضرورت شريعت

هاي انحراف نظري و عملي از  و سلوك عرفاني، تحليل و ارزيابي عوامل و ريشه
گريز، از عمده مطالب  گرا و شريعت هاي شريعت هاي عرفان شريعت و بيان مؤلفه

االله، خداخو و عارف  دهيم كه سالك اليام نشان  كوشيده. مندرج در اين مقاله است
 امكانپذير نيست و شريعت آداب، حقيقي شدن، جز در پرتو شريعت حقهّ محمدي

هاي سلوكي،  هاي گوناگون دارد كه سالك را در تمام مراحل و ساحت اسرار و لايه
در عرفان حقيقي، التزام عملي به شريعت بيشتر و شديدتر است . كند تغذيه و تأمين مي

  : و از دو ويژگي مهم در رياضت معقول و معتدل برخوردار است
  آهسته؛  تدريجي و آهسته. أ

ها و منازل كه سالكان مجذوب و مجذوبان  مداوم و قابل عمل در تمام مقام. ب
  .سالك، عامل به آن هستند

هاي معنوي و عبوديت را در تمام   شريعت نبوي، راه سلوك، سازوكار طي مقام
دار است و رهايي و گريز از  حل سلوكي تا مقام قرب و لقاي رب عهدهاطوار و مرا

در ادامه، . شريعت، جز سقوط و خروج از دايرة معنويت ناب چيز ديگري نيست
شناختي و سياسي ـ  شناختي، جامعه شناختي، روان گريزي با رهيافت معرفت شريعت

 شده است كه شريعت اجتماعي مورد سنجش و ارزيابي واقع شده است و نتيجه گرفته

                                                 
  .مانيار دانشگاه آزاد اسلامي واحد مسجد سلاستادي .*
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هاي معنوي و  ها و نيازهاي سالك را طي مقام ها، روش  تمام قانونحقهّ محمدي
  .كند فتوحات غيبي تأمين مي

  . شريعت، عرفان عملي، طريقت، حقيقت، عقلانيت، اعتدال، رياضت:واژگان كليدي

  مقدمه
 جامع  شريعتي كه. استرفان عملي اسلامِ ناب مبتني بر شريعت حقّه محمديع

  :آسماني است و به تعبير امام صادقهاي  شريعت
 » شرائع نوح و ابراهيم و موسي و عيسيان االله تبارك و تعالي اَعطي محمداً«
  ).17، 2: 1363، لينيك(
  : فرمودنيز  امام علي

عنها ضلََّ و  فمن اَخذَ بها لحق و غَنم و من وقفَ ه و سبله قاصدهالاَ و انّ شرائع الدين واحد«
مَ120 خ:البلاغه نهج (»ند.(  

ها را در پيش گرفت  راست و هموار، هر كه اين راههاي  يكي است و راهالاهي شرايع دين «
شود و هر كه از پيمودن آن خودداري كرد، گمراه و پشيمان  مند مي رسد و بهره به مقصد مي

  .»شد
 عملي به شريعت را عامل سلوك و شهود گروي و التزام شريعت به بيان ديگر، امير مؤمنان

اعتنايي عملي به احكام الاهي را عامل سقوط،  گريزي و بي  شريعت،تو راه رهايي و نجا
هاي الاهي و توحيدي روح  اند و بايد بدانيم كه شريعت هبوط، ضلالت و ندامت معرفي كرده
  : فرمودامام علي. واحد اما ذو مراتب و درجات دارند

  ).2704، 6 :1381شهري،  ري حمديم (»هح البريالشريعة صلا«
ساز  مد و سرنوشتا و كار، شريعت آسماني با سالك الي االله همواره ثابت و مشخصةرابط
  :گويد باره مي  در اينشهيد مطهري. است

يعني رابطة ميان بنده . اند دعوت به خدا است يكي از كارهايي كه پيامبران براي آن آمده... «
 ،كردن و از سوي ديگر  بنده را عارف به حق،ه از يك طرفبه اين معنا ك. اركردنو خدا برقر
آيا عرفان خدا و همچنين پرستش خدا و تقربّ به وي : پرسم من از شما مي.  كردنعابد حق

طور مثال، علوم فيزيك  كند؟ به هاي گوناگون فرق مي چيزهايي است كه فرمول آن در زمان
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اند يكي براي  ان آمدهشود؟ پيامبر  عرفان به خدا عوض ميو شيمي كه پيش رفت، رژيم
. اينكه خود بشر را به خودش بشناسانند كه غير از پيامبران كسي به اين كار قادر نبود

آيا دستورهاي مربوط به . دهند النفس، دستور تهذيب اخلاق به بشر مي براساس معرفة
اند براي اينكه   پيامبران آمدهكند؟ همه هاي گوناگون فرق مي تهذيب اخلاق در زمان

دخواهي را امُ الامراض نفساني معرفي كنند و بر اين اساس با خودپرستي و خودپرستي، خو
  ).50 :1384مطهرى،  (»...خودخواهي مبارزه كنند

 تعيين و تأمين سعادت حقيقي ،آسماني واحد است و آنهاي  شريعت روح حاكم بر اولاً،پس 
را در » سلوك الي االله« بايد و نبايدها يا چگونگي و چرايي ، ثانياً؛تو كمال واقعي انسان اس

 حضرت ة چنانكه فرازي از خطب؛هاي معنوي تبيين كردند مراحل و اطوار تكاملي و مقامتمام 
  :سازد، آنگاه كه فرمود  نيز چنين حقيقتي را روشن ميزهرا

 في الرزق، و ة زيادةالكبر، و الزّكا تنزيهاً من ةفرض الايمان تطهيراً من الشّرك، و الصلا«
 ).2708، 6 :1381شهرى،  رى محمدي (»...الصيام تثبيتاً للإخلاص

 باره در،الدين عربي كه پدر عرفان نظري و شيخ اكبر ناميده شده است  محي،عارف معروف
  :گويد  نغز و پرمغز مي،ك عرفانيگرايي در سلو شريعت

  ).16، 3 :تا بيعربى،  ابن (»اً ولو بلغ السماء منارهشيئ  جانباهما نال من جعل الشريع«
اگر تا آسمان هم برسد به چيزي از ) گريز باشد شريعت( هر كه از شريعت فاصله گيرد«

  .»شود حقيقت نايل نمي
  مراحل و منازلِ سلوكي گفتهتمام در ضرورت سلوك مبتني بر شريعت در وي همچنين 

  :است
هر كه از اين راه . بختان و راه خوشبختي است ر نيكاي روشن و رهگذ شريعت، جاده«

 ).69 :همان(» رفت، نجات يافت و هر كه رهايش كرد، نابود شد
 اسلامي الولايه به چند نكته بسيار مهم و بنيادين درباره عرفانِ لة  در رساعلامه طباطبايي

  :اند كه عبارت است از گرا اشاره كرده شريعت
ه را كه سالك در رسيدن به مقام توحيد تام و فناي كامل شريعت اسلام تمام آنچ. أ

 ؛اخته استنياز دارد، بيان كرده و آداب و اسرار و علل و حكمَ آنها را روشن س
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 خودشناسي و خودسازي يا معرفت و ة طريق نفس را در دو حوز، شريعت.ب
 ؛مراقبت نفس به صورت كامل و كافي تبيين ساخته است

عرفت و محبت يا عرفان و عشق حقيقي و بر مدار و محور  مة عبوديت بر پاي.ج
رساند و غايت   است كه سالك را به سرمنزل مقصود ميشريعت حقهّ محمدي

 كند؛ آمال عارفان را شامل حال وي مي
االله به تدريج براساس ميزان  هاي ظاهري و باطني دارد كه سالك الي  شريعت لايه.د

 يابد؛ يمعرفت و معنويتش به آنها راه م
را در سير و سلوك عارف اسلامي و دايمي  رياضت روشمند و تدريجي ، شريعت.ـه

 او غايت قصواعلا  به مقصد ،ض و نوافليرا از راه قرب فراوي  ،نهادينه كرده
 رساند؛ مي
گشايد تا گام به گام به دارالسلام   راه سير آفاقي و اَنفُسي را به روي سالك مي، شريعت.و

 ). 163 ـ 166: 1381طباطبايي، (ت ديدار حق و جنتّ لقاي رب واصل شود الاهي و بهش
  : نويسند  در موضع و كتاب ديگرش ميمرحوم علامه

تر  تر و عميق هاي ديگر است عريض زندگي معنوي در اسلام از آنچه در اديان و مذهب«
 و منفي باشد؛ زيرا چنانكه روشن شد در پهناي خود به تمام حركات و سكنات مثبت مي

هاي بالاتر از هدف ديگران ارتقا  گيرد بر مرحله اوجي كه ميانسان بسط داده شده و در 
 ).203 :1385طباطبايى، (يابد  مي

به حقيقت و مقام توحيد است و در رسيدن در عرفان اسلامي شريعت شرط لازم براي 
عارفان باور  .ردمراتب و مدارج آن حضور و ظهور داتمام  سلوك الي االله و يحدوث و بقا

خوانند و پايان اين راه حقيقت است يعني  كه باطن شريعت راه است و آن را طريقت ميدارند 
هايي كه  ها و حقيقت شود و همان مصلحت توحيد كه پس از فناي عارف از خود حاصل مي

ها  قتحقي ها و گويند كه مصلحت فقيهان براي شريعت قائل هستند عارفان نيز باور دارند اما مي
: ك.ر(رسانند  هي و توحيد ناب مياز نوع منازل و مراحل هستند كه انسان را به مقام قرب الا

  : نويسد باره مي الدين رازي در اين  نجم).193 ـ 194 :1377مطهرى، 
ظاهر آن اعمال بدني و باطن آن اعمال قلبي، سريّ و . شريعت را ظاهري است و باطني«

 ).162 :1356رازى، (» يندروحي است و آن را طريقت گو
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  : گويد  مي در نسبت شريعت، طريقت و حقيقتامام خميني
شود و اين ظاهر است كه راه براي  طريقت و حقيقت جز از راه شريعت حاصل نمي... «

بنابراين، اگر كسي با مداومت بر .  استاز باطنباطن بوده و بلكه، ظاهر غيرقابل انفكاك 
هاي الاهي، به باطن دست نيافت، بايد بداند  و تبعيت از تكليف) شرع(اتيان اعمال ظاهري 

اما هر كس . هاي ظاهري قيام نكرده است طور كه شايسته و بايسته بوده بر انجام وظيفه آن
اي نبرده است؛ مانند  هي بهره الاكه بخواهد جز از راه ظاهر به باطن دست يابد، از نورانيت

 :1378آملى،   جوادى:، به نقل از201 :1406ى، خمين موسوي(» برخي از عوام صوفيه
149.(  

 :باره سروده شيريني دارد االله غروي در اين آيت
 ن زِ اَرزانيارزد به يك اَرز در اين ره سر نمي  اگر مشتاق جاناني مكن جانا 

ردي ـم حقيقت چون چنين كــه اقليـب  به آداب شريعت بند كن ديو 

  گريز هاي شريعت شناسي عرفان ريشه
گرا بررسي اين نكته است كه چرا و چگونه  ي مهم در ساحت عرفانِ شريعتها يكي از بحث

ويژه از قرن دهم به اين  هاي عرفاني اعم از عرفانِ صوفيانه به ها و جريان در برخي از فرقه
د؟ پاسخ اين پرسش، آي گريزي پيش مي  شريعت،يا شبه عرفانيهاي نوآمد  طرف و عرفان
شناختي، تاريخي،  شناختي، جامعه شناختي، روان جانبه را در بعدهاي معرفت تحليلي همه

شناختي  شناختي و روان طلبد كه ما فقط به برخي از رويكردهاي معرفت سياسي و اجتماعي مي
  .هيم داشتشناختي آنها اشاره خوا و جامعه

  شناختي  معرفتهاي يشهر
اي براي  مسلك بر آن هستند كه شريعت تا يك مرحله و روشنفكران صوفيبرخي از صوفيان 

متأسفانه به علت عدم . سلوك لازم است و از آن به بعد لزومي براي تبعيت از شريعت نيست
 پيش از وصول و شهود و شريعت و نيزبعد از وصول و شهودمعرفت درست و عميق شريعت  

اند كه شريعت قشر،   گمان برده،يعت، طريقت و حقيقت شرةبردن به عمق نسبت و رابط عدم پي
پوسته و صدف است و لبُ و مغز و گوهر چيز ديگري است و مهم معناگرايي و در افتادن در 
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دين وادي حيرت است و انسان به يقين، حيرت و هيمان رسيده را چه به شريعت كه ظاهر 
 ة يا طرح گزار)....و 200 ـ 286): فال(تا  بي، همو ؛245 ـ 404: تا بيملكيان، : ك.ر (است
» طلب الوسيله بعد حصول المقصود قبيح«يا » اذا ظهرت الحقايق بطلت الشرايع«انگيز  شبهه

طلبان عرصه  ها از سوي عافيت استفاده  و بالاتر از آن، سوءها تفاهم برخي سوءسرچشمة .. .و
گريزي خويش با  شريعتمند كردن  جويان ساحت معنويت شده كه به نظريه سلوك و راحت

هاي بزرگان عارفان و تصوف پرداختند و مثال  ها و جمله ها، روايت تفسيرهاي نادرست از آيه
نند يا ككار گرفته تا از عمل به شريعت دوري  ه شهود ببام و نردبان را درباره شريعت و

گرايان   قشريگفتند عوام مردم از سلوك عرفاني خبر ندارند و شريعت مال عوام النّاس و مي
در حالي كه در . كنند، نيازي به شريعت ندارند است و اهل معرفت و حقيقت كه طريقت مي
هاي پاييني  هاي بالايي وابسته به پله است كه پلهمثال بام و نردبان بايد گفت كه مانند پلكاني 

تكامل و تمام شريعت، طريقت و حقيقت به مثابة پلكان . كدام از آنها بام نيست است و هيچ
 و«آملي در تفسير آية  علامه جوادي. االله تا مقام قرب و لقاي رب هستند تعالي انسان سالك الي

 كه دستاويز برخي از جمله صوفيه قرار گرفته )99، )15 (حجر(» يقينُاعبد ربك حتي يأْتيك الْ
  :اند ، نوشتهاست

 اين تكليف ،با رسيدن مرگفقط دارد و خدا تكليف هاي  درباره عبادتانسان تا زنده است «
» ، بيان حد عبادت و نهايت آن است نه فايده و منفعت»حتيّ«رسد و مفاد كلمة  به پايان مي

  ).211، 13 ؛337، 12 ؛127 ـ 128، 16 ؛228ـ  627، 15 ):الف(1386آملى،  جوادى(
  :نويسد در قسمتي ديگر مي

» گردد از تكليف جدا و از شريعت رها نميبرد  انسان سالك تا در عالم دنيا به سر مي«
  ).295، 10 :همان(
  :اند و نوشته

سو و ترك محرمات و مكروهات  ا انجام واجبات و مستحبات از يكسير و سلوك جز ب«
  ).همان (» قابل قبول نيست و بازدهي ندارد،از سوي ديگر

عت خواهد داشت و تبعيت بلكه التزام عملي عارفانه و عاشقانه به مراحل والاتر و بالاتر شري
 .كند نيز چنين اقتضا مي  عملي حضرت ختمي مرتبتةاز سير
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 را راه صحيح سلوك براي  بيت مسئله تبعيت از شريعت و ولايت اهل،در جاي ديگر
 بام و نردبان در مثال صوفيان و ة يا پس از تحليل مقول)248 :1381 و،هم(اند  شهود دانسته
  :اند نقد آن نوشته
 ).69 ـ 70 :همان(» ناپذير هستند فكيكز لُب و شريعت و طريقت از حقيقت تقشر ا«

  :اند  طريقت و حقيقت گفته، شريعتةعربي در تبيين رابط ابن
شريعت مانند جسم و روح است كه جسمش احكام است و . حقيقت عين شريعت است... «

 ).687، 487، 2 ؛419، 4 ؛536، 2 :تا بيعربى،  ابن(» روحش حقيقت
  :گريزي چند چيز بود كه عبارتند از گرايي در شريعت هاي توهم  ريشه،به تعبير دكتر يثربي

  :عملكرد نااهلان كه خود دو دسته بودند. 2تندروي مخالفان؛ . 1 
  ناآگاهان و خامان؛. أ

 :1384يثربى، (اند  مدعيان دروغين سير و سلوك كه دام نهاده و در حقهّ باز كرده. ب
  ).106 ـ 107

  شناختي روانهاي  يشهر
علت فهم نادرست از حوزة شريعت، سلوك  خواهان به گرايان و معنويت برخي از عرفان

هاي سلوكي و عرفاني  ها يا تجربه ها و مشاهده عرفاني و عدم دريافت منطقي و عقلاني مكاشفه
ان عرفان دار  گرفتار دام جهال و دكّان، و خوارق عاداتو قرارگرفتن در عرصة كشف، كرامات

 هويت عقلاني خويش را از ،شناختي ن از حيث روا،و تصوف شدند و به نام مريد و مرادي
و به انكار شدند دست داده و در برابر مراد خويش الينه و با خود بيگانه و از درون تهُي 

هاي عقلاني معنوي خود پرداختند و تسليم محض و مطيع صرف شده و خيال كردند با  سرمايه
ها و افتادن در گرداب مهيب و خطرناك بنگ،  يي از قيدوبندهاي شريعت، حلال و حرامرها

 ،و پايكوبيهاي ذكر با دف و سماع و رقص  خواري، نظربازي و تشكيل حلقه حشيش، شراب
بنابراين با دو مشكل مهم فقر معرفتي ـ عقلانيتي و فقر معنويتي . رسند  عرفاني ميهاي به مقام

گفته و اينكه معارف  هاي پيش بنابراين به دليل. ر جهل، غفلت و گناه شدندو سلوكي، گرفتا
هاي زلال وحي و عترت يا كتاب و سنتّ نگرفتند و به  اسلامي و معنويت الاهي را از سرچشمه

  :نويسد  ميعلامه طباطبايي. بند نبودندايآن پ
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عت، درست در دو كه طريقت و شريروز به روز طريقت از شريعت فاصله گرفت تا آنجا «
هاي  شد و عبادت افراد بلنداز برخي » سقوط تكليف«نقطة متقابل استقرار يافتند و نغمة 
هاي مهيج و رقص و وجد تبديل  هاي ني و دف و ترانه پاك ديني به شاهدبازي و حلقه

 ).246: 1382 ،طباطبايى(» ...شد
يت شيعه درباره برخي از اقلّمرحوم علامه با درك درد دين و صراحت و صداقت انحراف در 

  :اند  نوشتهعرفان و سلوك نيز
بود و كرده بود كه طريقت عرفان در ميان اكثريت اهل سنّت راهي سخن ما اگرچه در «

توان  كرديم كه قوم گرفتار آن شده بودند، اما نمي ميوصف نقص و فسادي را هاي  جهت
قهري و اثر ده است و اتحّاد محيط، با بتلا شانكار كرد كه اقليت شيعه نيز به همين درد، م

 »...جبري خود، همين فساد را به داخل جمعيت اهل طريقت از شيعه نيز انعكاس داده است
 ).246 ـ 247 :همان(

هاي  هاي عصر عباسيان، مديريت درگيري ،اجتماعي و سياسيهاي  تحولناگفته نماند كه 
گزيني و سلوك  زواگرايي، زهدورزي، خلوتنيز در انويژه حمله مغولان  الطوايفي و به ملوك

گزيدگان، اصول و مباني علمي، عملي،  گرايان و خلوت  درون،و به تدريجباطني اثر گذاشته 
مندكردن تفكيك  اي را براي خويش پديد آوردند و به نظريه آداب و رسوم خاص و طبقه ويژه

 سياست و حكومتي پرداختند گرايي و جدا شدن از هر گرايي و برون عرفان و سلوك از جامعه
 مرجعيت و تقليد را ، ولايت را مورد تهاجم قرار داده و حتي فقه،اب خويشو اينك به نام اقط

مداري، كار اساسي آنان است، وقتي  مريدسازي و قطبملاپروري،  آناني كه .بردندپرسش زير 
هاي   تمام ارزششوند، به نفي و نقد سلبي وارد عرصة سياست و مديريت جامعة اسلامي مي

بازي  ها مانند گذشته، معلول سياست ها و فرقه  جريانشايد برخي. پردازند ولايي مي
اندازي باشند كه ديروز نظريه جدايي دين از سياست  بازان و ابزار دست شيادان تفرقه سياست

عت، كردند و امروز نظريه تفكيك عرفان از سياست، عرفان از فقه و شري را تبليغ و ترويج مي
 و دامي ديگر بر سر راه نسل را مطمح نظر خويش قرار داده... سلوك از ولايت و امامت و

  .اند جوانِ جوياي معرفت و معنويت نهاده
هاي  ها را مورد مطالعه قرار دهيم، نشانه پردازي ها، خانقاه و خرقه سازي اگر برخي صوفي

هاي اصيل  ها و پايه رور معنايي مايهحريف و تفراواني را براي پديدساختن انحراف، التقاط، ت
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هاي جديد عرفاني يا  از سوي ديگر، با مشاهدة برخي جريان. يابيم محور مي عرفانِ شريعت
، ...عرفاني نيز كه از عرفان بودايي، يوگايي، كريشنا مورتي، اكنكار، اُشو، كوئيلو، وين دائر و شبه

از .. . وTM ،تيشن ماهاريشي ماهش يهاي جنسي در كشف و شهود، مد انرژي درماني، تجربه
نيز در ... هاي يهودي، مسيحي و آورند و حتي از عرفان شرق و غرب سخن به ميان مي

يابيم كه عرفان سكولار كه از درون  كشند، درمي هاي مذهبي و ديني حرف به ميان مي قالب
ست به هر دمتناقض است، براي حل بحران معنويت و هويت نسل جديد در قرن بيست و يكم 

گرايي با قرائت اسلامي ـ شيعي و عرفانِ حقيقي با رويكردي قرآني  زند تا از معنويت چيزي مي
شناسي  آگاهي، وظيفه هوشمندي، بصيرت، زمانبا بايد بنابراين،  .ندك جلوگيري ـ اهل بيتي

يني يو آي هاي دروني و بروني، دين كردن و نقدهاي ايجابي ـ سلبي چنين جريان و به موقع عمل
گرايي با مباني امانيستي ـ  و غيرديني را فراموش نكنيم و دروغ بزرگ جديد غرب در عرفان

  .هاي سكولاريستي را شناخته و بشناسانيم ليبراليستي و هدف

 گويند؟ عارفان حقيقي چه مي
 امامان معصوم علمي و عملي ة سنتّ و سير،عرفان عملي اسلام بر پايه و منبع قرآن كريم

گرايي و عبوديت در برابر ذات حقّ سبحانه، روح و جوهر  معنويت. ا داشته و استوار استابتن
بيني توحيدي و  عرفان را گسسته از باورهاي الاهي و جهان. شود االله شمرده مي سلوك الي 

و بريده از اي  اسلامي و تربيت، اخلاق، فقه و شريعت آسماني ندانسته و به صورت جزيره
صورت  گرايي، از ظاهر و به بيند و هرگز به بهانة باطن هاي دين نمي  آموزهمجموعه معارف و

هاي عقلاني،  هاي وحي در ساحت ها و واقعيت گوهر و روح دين، از صدف و جسم حقيقت
انگارد؛ زيرا اسلام دين فطرت و  پوشاند و آنها را از هم جدا نمي نفساني و جسماني چشم نمي

بنابراين، بهترين راه سلوك كه راه شناخت . ل برخوردار استخلقت است و از جامعيت و كما
سپس تزكية نفس و تهذيب روح . نفس، چه به روش حصولي و چه به روش حضوري، او است

  :هاي ذيل، راه نفس را نشان داده است ها و روايت را فروگذار نكرده است، بلكه در آيه
  ).105 ،)5 (مائده(»  إِذَا اهتدَيتمُعلَيكمُ أَنْفُسكمُ لاَ يضرُُّكمُ من ضَلَّ«
 * ياأيَها الَّذينَ آمنوُا اتَّقوُا اللَّه ولْتَنظرُْ نفَْس ما قدَمت لغدَ واتَّقوُا اللَّه إِنَّ اللَّه خبَِيرٌ بِما تَعملوُنَ«

هأنَفُس ماهفَأَنس وا اللَّهينَ نَسلاَ تكَوُنوُا كَالَّذقوُنَوالفَْاس مه كلئُأو 18 ـ 19 ،)59 (حشر(» م(.  
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  ).25، 2 :1373آمدي،  (» بالنّفس انفع المعرفتينهالمعرف: قال علي«
  ).297، 1 :همان (»الكيس من عرف نفسه و اَخلَص اعماله«
  ).172، 5 :همان (»دعرف نفسه تجرّمن «

فتي عميق از ذات و حقيقتش كه  انسانِ عارف به خويشتن، دريادهد كه اين راه نشان مي
 به شهود رب ،الربط بودن به مبدأ متعالي است بيابد و در شهود نفس وجودي و عين همانا فقر

نياز صرف و غني مطلق است و از حيث  كي به بي متّ،راه يابد كه فقر و نياز محض
مقوم و شناسي ممكن نيست چيزي كه عين فقر و نياز است به شهود   معرفتشناسي و هستي

شناسي و فقريابي را بهترين راه براي   اين راه نفسعلامه طباطبايي. قيم خويش راه نيابد
چنانكه امام . ولايت و شهود جمال حقّ متعال برشمرده است كه ريشه در اعماق وحي دارد

  : فرمودهفتم
غير ليس بينه و بين خلقه حجاب غير خلقه، فقد احتجب بغير حجاب محجوب، و استتر ب«

 ).27، 3 :1403مجلسى،  (»ستر مستور
  : نوشته استعلامه طباطبايي

 محبت و مهر است كه نفس محب را به واسطه انجذابي كه به سوي محبوب پيدا ، راهيگانه«
 حتي خود را از لوح دل خويش محو كرده و شعور و ،و همه چيزكرد ، مجذوب وي كند مي

از اينجا روشن است كه معرفت حقيقي . دهد اص ميبه محبوب اختصفقط و فقط ادراكش را 
گيرد؛ زيرا چنانكه گذشت معرفت حقيقي، راهي  حق سبحانه، جز از راه حب صورت نمي

 ).164 ـ 165 :1382طباطبايي، (» ... جز نسيان ماسوي ندارد

  :توان به موردهاي ذيل اشاره كرد بنابراين، مي
  ؛)حصولي و شهودي( معرفت نفس. 1
 كه البته مراقبت به ؛احوال و اطوار وجودي و منازل سلوكيتمام بت نفس در مراق. 2

بنابراين، مراقبت در بندگي، عمل . يابد  شده و ميا معن،تناسب منزل و مقام و حال
) مخلَصين(ص ذاتيتا منزلت خلو) مخلصين(صالح و خلوص از مرز خلوص فعلي

يعت كه ظاهر و باطن دارد و براي تمام يابد و هرگز بندگي و التزام به شر استمرار مي
 شود؛ مراحل معنوي دستورالعمل دارد، از سالك جدا نمي

  .محبت و عشق حقيقي و خالص به خدا و محبوب يگانه و يكتا. 3
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گشايد تا تجليات الاهي و  راه ورود انسان به بارگاه قدس ربوبي و توحيد حقيقي را مي
سالك ريزش يابد و فيوضات حق بر دل و جانش هاي ربوبي يكي پس از ديگري بر  افاضه

  .بنشيند و مراحل فناي افعالي، فناي صفاتي و فناي ذاتي طي شود
. نشان هستند تمام عالم و انسان به علت فقر ذاتي و نياز نفسي، آيت، آينه يا نشاني از آن بي

  :نويسد باره مي  در اينآملي ستاد جواديا
جهان، . دهد و از خود نشاني ندارد غير را نشان ميفقط آن لحاظ كه نشانه است، از آيت، «
بودن انسان و  نشان نشان ديگر باشد؛ اما بي نشان است تا بتواند نشانة آن بي طور قطع بي به

دن بو نشان جهان از باب سالبه به انتفاي موضوع است؛ يعني وي موجود مستقل نيست و بي
اما موجودي مستقل است وي  يعني ؛استخداي سبحان از باب سالبه به انتفاي محمول 

  ).285): ب (1386آملي،  جوادي(» حق وي را نشان دهد تواند به چيزي نمي
نياز ندانسته  گروي بي  هرگز خويشتن را از شريعت،يافته  انسان سالك به حقيقت راهبنابراين، 

نيايش و ، دعا ياقش به شريعت و عمل به آن در قالب نماز، روزهو مرحله به مرحله شدت اشت
شود تا از رهگذر عبوديت الاهي و محبت و مهرورزي صادقانه به  و راز و نياز بيشتر مي

  : نويسد  ميعلامه طباطبايي. محبوب سرمدي، به مقام ولايت الهيه راه يابد
 توحيد شده، پاي روي بساط قرب نهادند، هر چه تا ةاين رهروان هنگامي كه وارد مرحل«

كردند، يكسره از دست داده  ديدند و در آن دعواي استقلال مي از آنِ خود ميامروز داشتند و 
ترين  آن وقت است كه بزرگ. گيرند و از آنِ حق ديده، دعوي دروغين خود را پس مي

اندوه رهايي  ز هر ترس وشوند و ا يابند و از مطلق رنج و تَعب آزاد مي راحتي را در مي
ستند تا از رسيدن آسيبي، بترسند يا از آسيبي كه رسيده يابند؛ زيرا چيزي را مالك ني مي

  ).202 ـ 203 :1385طباطبايى، (» باشد اندوهگين شوند
 و كامل از راه معرفت نفس و لوازم آن و استناد به ااز بحث مستوفپس  علامه طباطبايي

 ،)179: 1415صدوق، ( »...ليس بينه و بين خلقه حجاب الاّ خلقه«: امام هفتمفرمايش 
  :نويسد مي

 شرعاً هو هذا الحديث الشّريف أجمل بيان لأحسن طريق، فيبتديء، بالاسباب الوارد«
 و السهر و ه و الصمت و الجوع و الخلوه والمراقبه و المحاسبه و الانابهللانقطاع من التوب

   ).فصل چهارم: 1381، طباطبايي (»...يجاهد بالأعمال و العبادات
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هايي كه دارد، براي اهل معنا  ه چگونه شريعت با تمام مراتب و ساحتيابيم ك ميبنابراين، در
فقط  .طي نخواهد بوددر تمام احوال و اطوار برنامه داشته و هرگز سقوط تكليف در هيچ شراي

در سلوك ها  انسانمراتب فهم و فعل، علم و عمل، معرفت و محبت، عرفان، عشق و عبادت 
تنها نفي شريعت و  كيكي و اشتدادي مراتب سالكان نهالي االله متفاوت است كه اختلاف تش

 بلكه مثْبتِ و موجبِ تكليف در مراتب بالاتر و والاتر براي عارفان حقيقي ،سلب تكليف نيست
به ياد محبوب و ذكر فقط  رب چشم و دلشان ي چنانكه سالكان ديار قرب و عارفان لقا؛است

ا را بيشتر به عبادت، مناجات و لابه و ناله دوست روشن و آرام است و آتش شوق ديدار آنه
  : كشاند و اواب، اواه، منيب و مخبْتِ هستند مي

»ويبن ينا يتذََكَّرُ إلاَِّ م13 ،)40 (غافر(»  م.(  
 در دعاي گرايي است چنان كه حضرت علي شان شريعت  اطوار و شؤون وجوديةو هم

  :كميل فرمود
 صفاتك و اسمائك، اَن تجعل اوقاتي من اللّيل و النهّار اسئلك بحقّك و قدسك و اَعظم«

بذكرك معموره و بخدمتك موصوله و اعمالي و اورادي كلّها ورداً واحداً و حالي في 
  .»...خدمتك سرمداً

 سلوكي حضور دارد يمراحل توحيدي و مراتب فناتمام پس شهود و شريعت، فقه و فنا در 
 حسنه و ةكه انسان كامل و اسو امامان معصوم و فعل و در عرفان اصيل و ناب اسلامي قول

 حجت است و مردان ، سلوك عملي و ساحت عرفان عيني هستندةالگوي تمام عيار در عرص
كنند تا در هيچ مرحله و مقامي گرفتار  عديل خدا اقتدا مي بديل و بي خدا به آن مردان بي

  :ند كه خداي سبحان فرمودكژانديشي، اعوجاج فكري، كژروي و انحراف رفتاري نشو
»اللّه أَطَاع َولَ فَقدعِ الرَّسطن ي80 ،)4 (نساء(» م.(  
  :يا فرمود

»هرفَْعي حاللُ الصمالْعو بالطَّي مَالكْل دعصي ه10 ،)35 (فاطر(» إِلَي.(  
 ش بيت معصوم و اهلولايت انسان كامل و پذيرش امامت و رهبري پيامبر اكرم

 فقه اصغر در طول فقه اكبر و گرايانه و عرفان شهودباورانه است تا  سلوك شريعتةكنند بيمه
 :اوسط قرار گيرد

 تا ابد سر نكشد وز سر پيمان نرود   در ازل بست دلم با سر زلفت پيوند
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 شكوه بندگي در اوج سلوك عرفاني است كه انجام تكليف در حال فنا و ،به تعبير دكتر يثربي
شود، بلكه شدت بيشتري  ر مقام بقاي بعد از فنا وجود دارد و هرگز از سالك سلب كه نميد

ناپذير است و هم انسان در معرض سقوط و انحراف قرار دارد و هم  يابد؛ زيرا هم راه پايان مي
د و هم مقام تبعيت از فرمان معشوق ضرورت دارد و هم عارفان راهنما و اسوة ديگران هستن

 ـ 117 :1384يثربى، : ك.ر(گرايي را دارد   بندگي و شريعتي عبوديت اقتضاشكر و ادب
112.( 

 براي سالك ،از وصول و شهود و فنا و پس از وصول و شهود و فناپيش عبادت و بندگي 
اگرچه بايد تحليل كرد كه . ناپذير است پرهيزاالله يك ضرورت  االله و واصل به مقام لقاء الي

. له، ابزار و راه وصول است و پس از آن، از جلَوات و آثار وصولعبادت پيش از وصول وسي
به اين علت، پيامبر . به بيان ديگر؛ عبادت حبي و اشتياقي است كه شكر پس از شهود است

هاي  ها، راز و نيازها و عبادت سلمه پس از آنكه سحرخيزي امپرسش  در برابر اعظم
شنيد، پرسيد كه چرا اين همه رنج  هايشان را مي ديد و گريه و ناله فرساي وي را مي طاقت
  :نويسد بريد؟ در پاسخ مي مي

  .»افَلا اكون عبداً شكوراً«
  :نويسد  ميست كه علامه طباطباييرو ا از اين

هاي عاليه  گويند سالك پس از وصول به مقام شنيده شده است كه ميبرخي و اينكه از ... «
شود، سخني كذب و افترايي است بس  ز وي ساقط ميو وصول به فيوضات ربانيه، تكليف ا

بودند، با اين حال آفريدگان  با اينكه اشرف موجودات و اكمل عظيم؛ زيرا رسول اكرم
 بنابراين، سقوط تكليف به اين . تابع و ملازم احكام الهيه بودندهاي زندگي، واپسين درجهتا 
معناي ديگري كرد كه قائلان، آن را قصد توان  از براي آن ميبلكه .  دروغ و بهتان استا،معن
كنند و آن اين است كه اتيان اعمال عباديه باعث بر استكمال نفوس بشريه است و  نمي

. رسد ه از مراحل قوه به فعليت ميعباديهاي  سنت التزام بر ةد انسان به واسطمراتب استعدا
هاي آنان  اند، عبادت جهات نرسيدهال بنابراين، براي افرادي كه هنوز به فعليت تامه من جميع

ها به  اند، ديگر، عبادت اما براي افرادي كه به مرحلة فعليت تامه رسيده. براي استكمال است
براي چنين ها  عبادت ندارد، بلكه اتيان ا مقام قرب معنجهت حصول استكمال و تحصيل
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: ك.ر (» خواهد بود،شخصي به عنوان ديگري كه همان مقتضاي حصولي كمال است
 ).تا تهراني، بي حسيني

گروي در چند مرحله ذيل   شريعت،پس در مكتب عرفان اسلامي و سلوك قرآني ـ ولايي
 :ثبوت و واقعيت دارد

 گروي پيش از وصول؛ شريعت. أ
 گروي حين وصول؛  شريعت.ب
 .گروي پس از وصول شريعت. ج

نسان كامل است كه پير  قرين و رهين ولايت و امامت اشريعت محمديكه ناگفته نماند 
هستند و توحيد و ولايت همانا يك حقيقت  امامان معصومراه و خضر راه و مرشد حقيقي 

اش در تمام  كمال وجوديعلت   رهنمون به آن است كه انسان كامل به،هستند كه راه شريعت
 .مراتب، حافظ و عامل به شريعت الاهي است و الگوي سالكان خواهد بود

  : ند فرمودپيامبر
 ، احوال من و معرفت، كردارهاي من و حقيقت، گفتارهاي من است و طريقت،شريعت«

 ، همراهم و دانش، مركبم و خوف، بنيادم و شوق، دينم و محتة ريش، من و خردةسرماي
ام و صدق، منزلم و   اندوخته،و قناعت) مرداي(ام  ل ره توشه يارم و توكّ،سلاحم و بردباري
شهرى،  رى محمدى(» بالم ، افتخارم كه با آن بر ديگر پيامبران مي) االله الي (يقين، مأوايم و فقر

 ).2704 ـ 2705، 6 :1381

 :پنج نكته مهم در اين حديث نبوي مشهود استكم  دست
نسبت و تعامل طولي و وجودي شريعت، طريقت و حقيقت كه واحد ذومراتب و . 1

 ؛ند هستذات مظاهر
االله و تعالي وجودي انسان  هاي سلوك الي رمايهمحبت س معرفت، عقلانيت و. 2

 هستند؛
 وجودي انسان چه ي استكمال و استعلا، مبناي حركت تكاملي،عشق و شوق. 3

  هستند؛ از كمال و چه پس كمال وجوديپيش 
 ؛مراتب و منازل معنوي استتمام  سلوك در ةحلم و بردباري لازم. 4
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 عطف ةاالله اصالت داشته و نقط ر سير اليفقرشناسي و فقرباوري وجودي و ذاتي د. 5
  .طلبي تا مرحلة توحيد، ولايت، فنا و بقا است سلوك عرفاني و جزء لاينفك كمال

 گريز گرا و عرفان شريعت هاي عرفان شريعت مؤلفه
درباره عرفان اسلامي و نسبت آن با شريعت در آغاز و انجام هايي  مطرح شدن بحثپس از 

گريز نيز مطرح شود  گرا و شريعت هاي عرفان شريعت لازم است مؤلفهك يا بدايت و نهايت سلو
هاي اصيل از غيراصيل يا صادق از كاذب، فراروي  ي تفكيك عرفانها تا معيارها و شاخص

نسل تشنة معرفت و معنويت قرارگيرد تا گرفتار گرداب هبوط و سقوط به نام هدايت معنوي و 
  .سلوك عرفاني نشوند

 گرا ن شريعتهاي عرفا مؤلفه
 معادانديشانه و معادباورانه ،ست و از سوي ديگر اعرفان اسلامي چون توحيدمحور و خداگرا

و مسلكَ و سالك اُسوه نيزكه در نبوت و امامت » راه و راهنما«يابد، به  شكل و شاكله مي
ز هاي طي صراط مستقيم سلوك را ني ها و فرمول از طرفي، قانون. متجلي است، باور دارد

به رسيدن ه مقصود و كافي در دار در شريعت آسماني دانسته و آن را وافي ب وحياني و ريشه
  : چگونه چنين نباشد در حالي كهشريعت ناب محمدي. داند اهداف توحيدي مي

»َكُلِّ شياناً ليبت تَابْالك كلَينزََّلْنَا عو 89، )16(نحل (» ء.(  
  ).58، )30(روم (» اسِ في هذَا الْقرُْآنِ من كُلِّ مثَلٍولَقدَ ضرََبنَا للنَّ«

چنين شريعتي هرگز راه وصول به مقام توحيد و راهنماي راه الي االله و الگوهاي برتر كمال 
» لَكمُ في رسولِ اللَّه أسُوةٌ حسنَةٌ«گذارد، بلكه با طرح  امكاني را مجهول و مغفول نمي

  ).21، )33 (احزاب(
امامت و « تبيين عنصر ،عيني خاتم پيامبران  علمي وةرح مجمل و مفصل سيرو ش
  در آية،و مركز ثقل اسلام كامل است» اكمال دين و اتمام نعمت« عطف ةكه نقطرا » ولايت

»د َلامالإِْس ُلَكم يتضري وتمعن ُكملَيع تمْأَتمو ُينَكمد لكَُم ْلتْأكَم موه  ب)3، )5 (مائده(» يناًالْي
ولي را در ثوب اقامه نماز و انفاق در حال ركوع معرفي ، عهده گرفته و آية ولايت قرآني

  :كند مي
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» إِنَّما وليكمُ اللّه ورسولُه والَّذينَ آمنوُا الَّذينَ يقيمونَ الصلاَةَ ويؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وهم راكعونَ«
  ).55 ،)5 (مائده(

ند كه در عرفان اصيل ك اصلي شريعت را اصل امامت و ولايت معرفي ةماي تا روح و دل
هاي زلال و كامل و جامع هستند و   قرآن و عترت دو ثقل اكبر و اصغر و سرچشمه،اسلامي

  :فرمايد قرآن كريم مي
 ،)45 (جاثيه(» تَّبعِ أَهواء الَّذينَ لاَ يعلَمونَثمُ جعلْنَاك علىَ شرَيِعةٍ منَ الْأَمرِ فاَتَّبِعها ولاَ تَ«

18.(  
  : يا وحي است يا انديشه و اهوا و آراي بشري؛ يعني عرفان به دو قسم است ،منبع عرفان
  عرفان ديني وحياني؛. أ

 .عرفان غيرديني و بشري. ب
ق است ـ و از آنجا كه در اينجا همان دين و آيين ح» الامر« منظور از ،به تعبير تفسير نمونه

  .دهد  دستور مينجات و پيروزي است، به دنبال آن به پيامبرراه ، راهاين 
  ).269، 2 :1383 ،شيرازي مكارم(» ...و) فاتّبعها(از آن پيروي كن«

  :دايفرم ميقرآن در جاي ديگر نيز 
»ي هولَنوُا برِسآمو نُوا اتَّقوُا اللَّهينَ آما الَّذهَا أييهتمحن رنِ مفلَْيك ُكم28 ،)57 (حديد(» ؤْت(.  

  :نويسد  ميعلامه طباطبايي
صفاته، و و فقيد الايمان ثانياً بالرسول، و هذا الايمان هو اليقين التام باالله سبحانه و أسمائه «

يتهم  و التسليم التام للرسول، فأفعالهم طبق افعاله و غاه ما جاء به رسوله، و التّبعيهبحقي
 الاّ ابتغاء وجه ربه، و الاعراض التام عن  لهههو امامهم، و لا غاي غايتهم غايته، و

 ). فصل چهارم:1381طباطبايى،  (»...الدنيا
  :  فرمودپيامبر اعظم

مجلسي،  (»...االله و عترتي فان تمسكتم بهما لن تضلوا ابداً اني تارك فيكم الثقلين كتاب«
1403 :54 ،197.(  

هاي وحياني ـ ولايي داشته  ست كه عرفان نيز بايد مؤلفه ابه اين معناوي اشاره فرمايش 
عرفانِ قرآني، نبوي و علوي، عامل حيات حقيقي . باشد، و لاغير ضلالت و شايد غوايت باشد

كنندة رابطة انسان با خدا و خود و سپس  و معنوي و قرب وجودي انسان به خدا است و تنظيم
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 يعني ؛يي سلوكدهندة رابطة انسان با جامعه و جهان است تا هدف نها اناز همين رهگذر، سام
. دشو حاصل ،هي قرار گرفتنبه مقام توحيد كامل، موحد جامع شدن و تحت ولايت الارسيدن 

 ، رباني و توحيدي باشندهايهي و القا اگر كشف و كرامات براساس معيارهاي الا،در اين راه
بنابراين، سالك قرآني براي . ت هستند و هرگز هدف نيستندهايي از منازل و مقاما نشانه

و ابتغاي رضوان » وجه االله«كند، بلكه   سير و سلوك نمي، مغيبات و خوارق عاداتدستيابي به
  .الاهي و لقاي االله را منظور دارد

سلوك عرفان اسلامي براساس سلبِ خود و حذف من و رسيدن به موت اكبر كه هجرت از 
ت و ورود به بارگاه حضور حضرت حق و شهود جمال و جلال الاهي است خانة خودي

كند و ملك و ملكوت و  سالك به ولايت رسيده، فقر محض خويش را شهود مي. شدبا مي
جهان پيدا و پنهان را تجلي خدا و يك فروغ رخ يار و آويخته به مركز هستي مطلق و كمال 

 ايمان و عمل صالح، عقلانيت و عدالت، معرفت، عارف اسلامي دانش و بينش،. بيند محض مي
اش نگريسته و قلمرو بندگي را  عرفانيزندگي مراحل تمام ست را در معنويت، سلوك و سيا

بيند تا خدمت به خلق را نيز از رهگذر خدمت به حق و ياد محبوب مشاهده  وسيع و فسيح مي
ام اين مواضع و منازل و مناظر، كند و درد خدا و خلق را با هم پيوند بزند و شريعت در تم

  علامه تهراني. مستقيم و حق خارج نشودةاز جاداي  العين وي خواهد بود تا ذره نصب
  :نويسد مي

اند  تفاوت نداشتهديگر متشرعان مذهبي با  باورهاي صوفي حقيقي از حيث اعمال ديني و«
 ـ 37، 3 :1418هرانى، ت حسيني(» اند جز آنكه به فرايض و به مندوبات زيادتر عمل كرده

33.(  
ها و  تمام حالت انسان با خدا با رويكردهاي اسلامي ةرابطسازوكار ي و هاي عرفان در جاذبه

اش با  انگيزه، انديشه، اخلاق و مختصات روحي سالك تحت شريعت قرار گرفته وهاي  حركت
عمل و ها،  اش پيوند وجودي دارد و كنش و واكنش اعمال، افعال و رفتارهاي عيني

  تا)29 ،)15 (حجر(» نفََختْ فيه من روحي«از . هايش انَفُسي و دروني است العمل عكس
»يهَلاقَحاً فملْ  « را با معيار و شاخص)6 ،)84 (انشقاق(» كَدمعفَلْي هبر قَاءوا لْرجن كَانَ يَفم

سير و وصول بنابراين،  .كند مي طي )110 ،)18 (كهف(» حداًعملاً صالحاً ولَا يشْرِك بِعبادةِ ربه أَ
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.  نابردار؛ چه اينكه محدوديتي براي حقيقت نيستذومراتب و مقول به تشكيك است و ختم
  :نويسد  ميعلامه محمدتقي جعفري

كردن، از نهايت  پايان اين سير و سلوك را مانند پايان سير طبيعي و حركت معمولي فرض«
اساس است كه  نهايت آن اندازه بي در بي زيرا تصور پايان، آغاز و وسط خبري است؛ بي

گيري  تر؛ تعيين مسافت ميان خود و خدا با اندازه به عبارت روشن!... فرورفتن در تناقض
معنايي است كه از اشتباه ميان  انداختن بي رياضيات، دوركردن خدا از خود و فاصله

» ...شود ت ساخته شده در مسافت دور ناشي ميخوردن در حقيقت واقعي و حقيق غوطه
  ).118، 11 :1363جعفري، (
 :گرا را چنين برشمرد هاي عرفان شريعت توان مؤلفه ميبنابراين، 
 ؛مبدأ و معادباوري. أ

 گرايي در مقولة لقاء االله؛ هدفمندي و غايت. ب
 ؛توحيدگرايي. ج
 ؛بخشيدن و بندگي خدا اصالت به عبوديت. د
 محوري؛  ولايتامامت و. هـ
 هاي معنوي؛ هايي سلوكي و مقام گرايي در تمام ساحت شريعت. و
 گروي؛ عقلانيت و معرفت. ز
 جويي؛ اعتدال و تعالي. ح
 ؛رياضت مشروع و معقول. ط
 ؛فقرشناسي و فقرباوري وجودي. ي
  .گرايي گرايي و برون  درون.ك

 گريز هاي عرفان شريعت مؤلفه
ي ها هاي ديني ـ اسلامي كه با تفسيرها و قرائت د در عرفانوانت  گريز از شريعت ميعرفان
ها و با آداب و رسوم خاص و  ها و جريان تصوف قرن دهم به بعد كه بيشتر در فرقه(صوفيانه 

هندوئيسم، بوديسم، جينيسم و (هاي آييني شرقي  و در عرفان) ظهور يافتند... خرقه و خانقاه و
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 ي مدرنيستي و سكولار كه غيرديني و گاهي ضد ديني هستندها  عرفانو هم در...) تائوئيسم و
 :به قول حافظ شيرازي. ظهور كنند..) .هاي سرخپوستي، اكنكار و عرفان(

لك حقه باز ـــر با فـــاد مكــبني   اد دام و سرحقه باز كردــصوفي نه
را كه عرض شعبده با اهل راز ـزي   بازي چرخ بشكندش بيضه در كلاه

***  
اي بسا خرقه كه مستوجب آتش    نقد صوفي نه همه صافي و بيغش باشد

***  
ر كه آينه سازد سكندري ـــنه ه   ره برافروخت دلبري داندــنه هر كه چه

روري ـــداري و آيين س لاهـــك  نه هر كه طرف كُلهَ كج نهاد و تند 
ر كه سر بتراشد قلندري ــــنه ه   جاست اينتر ز مو   باريكةزار نكتـــه

هاي   زمينههاي معرفتي ـ رفتاري و نيز هايش از جنبه گريز و مؤلفه هاي عرفان شريعت ريشه
 :تاريخي ـ اجتماعي هم برخوردار است كه برخي از آنها عبارت هستند از

 ؛ اعتقاديةخلأهاي معرفتي در حوز. 1
لاقيدي، ماترياليسم اخلاقي و ليبراليسم علت هاي ديني به رهايي از بايدها و نبايد. 2

 ؛رفتاري
كه رهايي از سختي به راحتي براي عدم عمل به شريعت اسلامي » اشقّ به اسهل«فرار از . 3

هاي زودگذر آن هم با تمركز به درون  ي كاذب، موقتي و خلوت و خَلسهها است تا آرامش
، آن هم با اختلاط دختر و پسر و ...درماني و گا، انرژيحاصل شود كه متأسفانه با مديتيشن، يو

هاي   تفسير به رأيهاي من درآوردي و و توجيه... زا و گردان و توهم حتي با داروهاي روان
 عجيب و غريب همراه است؛

درماني و  گيري سياسي عليه حكومت و مديريت ديني ـ ولايي در قالب عرفان موضع. 4
دلي اكثر گروندگان و نيرنگ و خدعة مدعيانشان سرچشمه  ادههاي زميني كه از س عشق
اما  ؛ قرار گرفتندبازان شده و ابزار و پياده نظام دشمن بنابراين، بازيچة دست سياست. گيرد مي

 .پذيرد هاي گوناگون مي  خاصي داشته و توجيهةدر قالب عرفان و سير و سلوك كه جاذب
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تمكيني پاي  بودن و بي اي و حجاب  مدرسهة به بهانزدن علم و دانش و عقل و برهان كنار. 5
كارسازتر تر و  هاي معنايي و روحاني كه راه عشق نزديك استدلاليان و قرارگرفتن در جاذبه

 ةاست و تفسيرهاي غلط و كژانديشانه از آن و سپس به تدريج از شريعت عبوركردن به بهان
هاي عمليه و فقهي را كنار گذاشتن و از  لهرسابنابراين،  . ظاهري و عوامانه است،اينكه قشري

و چه ! شدن و سر تسليم محض در برابر قطب و مرشد و شيخ راه نهادن؟ تقليد فقهي خارج
انديش و داراي بساطت ذهن و ضمير، گرفتارش  هاي ساده هاي وحشتناكي كه انسان تناقض
 .اند شده
 زهد و ، دنياگريزيةدادن به بهان گريزي و درد خلق خدا را از دست  انزواگرايي و جامعه. 6

 ؛...گزيني و خلوت
د و حد و مرز دختر و پسر و اختلاط زن و مرد حكايت كن  بيةترويج عرفاني كه از رابط. 7

 *!بارگي سازگار باشد؟  شراب و زن وبا دود و دم و جادو
 عرفان هاي  كه در كتابهي و راهنمايي انسان كامل معصومعرفانِ آزاد از شريعت الا. 8

 ...كريشنامورتي، نگاه در سكوت، حضور در هستي وهاي  آموزه، )داير وين( درماني، مراقبه
 و...) ها و ها و بال اي كهن، ريشه هاي اُشو، بلوغ، اينك بركه الماس(و عرفان اُشو ) مورتي(

 هاي سفر به وسيله كاستاندا در كتاب به» خوان دون «هاي  سرخپوستي در آموزههاي  عرفان
هايي كه آرامش زودگذر و سطحي را به  عرفان... زند و موج مي... ديگر سو، حقيقتي ديگر و

هاي فردي و  سازد و با مسؤوليت آورد كه انسان را از حقيقت وجودي تهي مي ارمغان مي
 ؛ ستيز استاش در اجتماعي

ها  عادتها و خوارق  كه در اصل، تأييد و تقويت نفس است و برخي كرامتهايي  رياضت. 9
سازد و با عقلانيت و روحانيت حقيقي نيز سازگار نيست  مي» منِ متوهم«گيرد و  را در بر مي

در حالي كه عرفان ديني ـ اسلامي در مقولة عرفان به نفس و رياضات مربوط، نظر .... و
بايى، طباط: ك.ر(نگرد؛ چنانكه مطرح كرديم  اري داشته و هرگز با نظر استقلالي به آنها نميابز

                                                 
كه كوئيلو با استفاده .. . وكنار رودخانه پيدرا نشستم و گريستم، مكتوب اول و دوم : مانندآثار كوئيلو   . *

بـردارى كـرده و بنيادهـاى امانيـستى و      هاى معنوى و ميراث عرفانى اسلامى ـ شرقى بهـره   از سنت
 .كند تى را ترويج مىسكولاريس
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توان چنين  گريز را مي هاي عرفانِ شريعت لفهؤبرخي از مبنابراين، ). 257 ـ 283، 6 :1383
 :تصوير كرد
 باورها؛خلأهاي معرفتي در حوزه . أ

 ؛فرار از بايد و نبايدهاي اخلاقي و ديني. ب
 ؛ يعني از شريعت به اميال نفساني؛فرار از سخت به آسان. ج
 ؛...ي ديني وها رآني ـ ولايي و حكومتمخالفت سياسي با عرفان ق. د
 ؛بودن  حجابةگريز از علم و عقل به بهان. هـ
 گريزي؛ انزواگرايي و جامعه. و
 ؛ گرايش به لاقيدي و ليبراليسم اخلاقي و جنسي.ز
  .ي ناپايدارها و آرامشها  عادتو خوارق ها  كرامت گرايش به .ح

 گيري نتيجه
اش كه در دامن فرهنگ و معارف اسلامي تولد  تكامليري و عرفان اسلامي براساس سير تطو

عرفان نظري بازتاب و . و تعالي و تكون و تكامل يافت، به عرفان نظري و عملي تقسيم شد
عرفاني سالكان راه معرفت و راهيان راه نور و هاي  آوردهاي سلوكي و تجربه انعكاس ره

شناختي بر قلب و   و از حيث معرفتاستمعنويت است و از مباني و منابع وحياني برخوردار 
اش ريشه در دستورهاي ديني و ارشادها و  روش تهذيب تكيه داشته و سلوك عرفاني

  .هاي قرآني ـ ولايي دارد اشاره
به معناي عام و خاص، تمام » شريعت«محور است و  مدار و ولايتعرفان اسلامي توحيد

. اش حضور دارد  و جغرافياي ماهويسازد و در تاريخ اش را مي هويت و شناسنامة وجودي
گراست؛ چه پيش از سلوك و وصول و چه پس از  بنابراين، عرفان اسلامي، عرفاني شريعت

ريعت از آغاز تا انجام و يعني ش. سلوك و وصول و چه در ميانة راه و حين سلوك و وصول
و صيرورت  محور و مدار حركت نهادي و جوهري ها، مراحل و مقامتمام  در ،حدوث و بقا
است و در فرايند روشمند و سازوكار از خود تا خدا ملاك عمل است و  گرايانه  باطني و درون

 مبتني بر ،جاهدت و رياضتسلوك، همراه با رياضت و مجاهدت مستمر و پايدار است و م
  . يعني رياضتي معقول، معتدل و مشروع است؛ شريعت و فقه اسلامي است واسلاميباورهاي 
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هاي بيروني و  گريز ـ خواه از درون جبهة عرفاني اسلام و خواه عرفان ان شريعتاما عرف
گرايانه  گرا و باطن هاي خاصي از عرفان درون بيگانه از فرهنگ اسلامي، هركدام با قرائت

هايي كه درباره رابطة شريعت، طريقت و  ويژه برخي متشابهات و شطحيات عرفاني و گزاره به
رفت از شريعت يافته و از بايدها، نبايدها، چگونگي  ه گريزي براي برونحقيقت گفته آمد ـ را

، فرار از و مكانيسم عمليات عرفاني و سلوكي فرار كرده كه به تعبير علامه طباطبايي
شريعت را هاي گوناگون  هاي نوآمد نيز به دليل بود و عرفان» اَشقَّ به اَسهل«شريعت، فرار از 

  :هاي آنها شايد چنين باشد ليلند كه برخي از د كنار زد
  نشناختن حاقّ و باطن شريعت اسلام؛. 1
  گرا؛ هاي عرفان شريعت عدم فهم زبان و اشاره. 2
  تسامح و تساهل در سلوك باطني؛. 3
  نيرنگ و فريبكاري برخي مدعيان عرفان؛. 4
هاي ذهني و  هاي نوظهور كه بيشتر ورزش هاي كاذب و زودگذر برخي عرفان آرامش. 5

   هستند در تمركز ذهن و ضبط نفس تا سلوك عرفاني؛ جسمي
  هاي صائب و صادق؛ وجود خلأهاي نظري و معنوي در عرصة عرفان. 6
  هاي معنوي؛ ويژه رمانتيك در مقوله گيري از زبان و ادبيات جديد به بهره. 7
 و هاي طبيعي هاي نفساني و خواهش خواهيطرح عرفانِ آزاد و ليبراليستي كه با خود. 8

 . ...غريزي در تعارض نباشد و
هاي دروغين را فراهم  ها يا عرفان عرفان  ظهور شبهة زمينهايي، دليلناگفته نماند كه چنين 

  .هم كردساخت و عرفان راستين را متّ

 منابع و مĤخذ
  قرآن كريم

  البلاغه نهج
ين محمد الد ، تحقيق جمال الكلم و الدررالحكم شرح الغررش،1373، آمدي، عبدالواحد. 1

 .چهارم  دانشگاه تهران،:تهرانخوانساري، 
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 تعليق  و و اسرار الشريعه، تحقيقة و اطوار الطريقةانوار الحقيقش، 1382، آملي، سيدحيدر. 2
 . علي نورهنور: جا بيتبريزي،  و مقدمه سيدمحسن موسوي

 و عثمان اسماعيل كربن نري ها الانوار، مقدمه الاسرار و منبع  جامعق،1426ــــــــــــ، . 3
 .نا بي : فارسي سيد جواد طباطبايي، بيروتةيحيي، ترجم

 شرح خواجه نصير و ، الاشارات و التنبيهاتش،1384، سينا، حسين بن عبداالله ابن. 4
 .مطبوعات ديني: جا الدين رازي، تحقيق كريم فيضي، بي قطب
 .ار صادرد: تا، الفتوحات المكّيه، بيروت الدين، بي عربي، محي ابن. 5
  .تشيع: آملي، قم زاده معنويت تشيع، مقدمه حسنش، 1385بديعي، محمد، . 6
الدين محمد بلخى،  تفسير و نقد و تحليل مثنوى جلالش، 1363جعفري، محمدتقي، . 7
 .نا، دهم بي :جا بي

 .اسراء، دوم:  بنيان مرصوص، قمش،1378، آملي، عبداالله جوادي. 8
 .اسراء: قمشناسي،   دينش،1381، ـــــــــــــــــ. 9

 .اسراء، سوم:  تفسير موضوعي قرآن مجيد، قم،)الف(ش1386، ــــــــــــــــ. 10
سيره علمي علامه (  شمس الوحي تبريزي،)ب(ش1386، ـــــــــــــــ. 11

 .اسراء: ، قم)طباطبايي
 . دوم،اسراء:  سرچشمه انديشه، قمتا، ، بيــــــــــــــــ. 12
 . مطبوعات ديني:دروس شرح اشارات و تنبيهات، قم، 1382آملي، حسن،  زاده حسن. 13
 .، دوم علامه طباطبايي: مشهدشناسي،  االلهق،1418، تهراني، سيدمحمدحسين حسيني. 14
 .نا بي: جا اللباب، بي تا، رساله لب ــــــــــــــــــــــــــ، بي. 15
شركت :  به اهتمام محمدامين رياحي، تهران مرصاد العباد،ش،1356، الدين رازى، نجم. 16

 .علمي فرهنگي، دوم
 كسر اصنام الجاهليه، ش،1381 ،بن ابراهيم ، محمد)صدراملا( شيرازي   صدرالدين. 17

 .بنياد حكمت: ، تهرانتصحيح، تعليق و مقدمه محسن جهانگيري
د  شرح توحيد صدوق، قاضي سعيد محمد بن محمق،1415، بن علي صدوق، محمد. 18

 . وزارت ارشاد اسلامي:قلي حبيبي، تهران مفيد القمي، تصحيح و تعليق نجف
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زاده،   الولايه، ترجمه و مقدمه صادق حسنةرسالش، 1381طباطبايي، سيدمحمدحسين، . 19
 .بخشايش: قم

، )مذاكرات و مكاتب كربن با طباطبايي( شيعهش، 1382ـــــــــــــــــــــــ، . 20
 .ي حكمت و فلسفه ايران، چهارم مؤسسه پژوهش:تهران
 دفتر انتشارات اسلامي، : تفسير الميزان، قمش،1383، ــــــــــــــــــــــ. 21

 .نوزدهم
 .عتشي: قمع، معنويت تشيش، 1385ـــــــــــــــــــــــ، . 22
 . مولي: مصباح الانس، تهرانق،1416، فناري، محمد بن حمزه. 23
 رسائل قيصري، تصحيح و تعليق و شرح ش،1357، قيصري، داود بن محمود. 24

  . انجمن حكمت و فلسفه:الدين آشتياني، تهران سيدجلال
 دارالكتب الاسلاميه، : اصول كافي، تهرانش،1363 ابوجعفر محمد بن يعقوب، كليني،. 25
 .پنجم
 تصحيح و تعليق ، مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز، مقدمهش،1383، لاهيجي، محمد. 26

 .، پنجمزوار :محمدرضا برزگر خالقي و عفت كرباسي، تهران
 . دار احياء التراث: بحار الانوار، بيروتق،1403، مجلسي، محمدباقر. 27
 . دارالحديث: ترجمه ميزان الحكمه، قمش،1381، شهري، محمد ري محمدي. 28
 .صدرا: تهرانآشنايى با علوم اسلامى، عرفان، ش، 1377مرتضي، مطهرى، . 29
 . صدرا، هفدهم:تهران خاتميت، ش،1384، ــــــــــــــ. 30
 دارالكتب الاسلاميه، بيست و : تفسير نمونه، تهرانش،1383، شيرازي، ناصر مكارم. 32
 .چهارم
 .نا بي: جا بي راهى به رهايى، ،)الف(تا  ملكيان، مصطفي، بي. 33
  .نا بي: جا بي و سكولاريسم، تمعنويت گوهر اديان در سنّ، )ب(تا  ـــــــــــــ، بي. 34
الحكم و المصباح   تعليقات علي شرح فصوصق،1406، االله روحسيدخميني،  موسوي. 35
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